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71 ـ ادامه مسئله 25 ـ 28/11/85

بحث در مسئله 25 از مسائل استطاعت حج و داراى چهار صورت بود. صورت اوّل جایى بود که شخص در واقع مستطیع بوده ولى  ى دانست که مستطیع است و از باب خطاى در تطبیق حجّ ند  به جاى آورده و نیّت کرده که تکلیفى که بر عهده اوست

انجام مى دهد ولى آن را منطبق بر ندب کرد، در حالى که قصدش اطاعت امر واقعى الهى بوده است. بیان شد که این حج اشکالى ندارد و کفایت از حجّة الاسلام مى کند.

صورت دومّ:

شخصى مستطیع است ولى  ى داند و حجّ ند  مقیّداً به ندب انجام مى دهد و هرگز نیّت امر واقعى الهى را نداشته که از باب خطاى در تطبیق باشد. در چنین صور  امام فرمود که حجّش حجّة الاسلام نیست و حجّ ند  او هم اشکال پیدا مى کند. امّا

این که حجّة الاسلام واقع  ى شود معلوم است و امّا این که حجّ ند  هم واقع  ى شود به این جهت است که چون حجّة الاسلام بر او واجب است حجّ ند  براى او جایز نیست ولى او قصد تقیید کرده است.

البتّه ظاهر این مطلب نه تنها اینجا بلکه در همه جا درست است مثلا قصد امام کند مقیّد به این که زید است بعد معلوم شود که عمرو بوده آنجا هم چون تقیید است  از درست نیست و هکذا در سایر مواردى که مقیّد مى کند.

ما از نظر کبرى بحثى نداریم و حق همین است ولى یک بحث صغروى داریم و آن این که آیا تقیید به این معنى در عرف هست، به این معنى که بگوید حج به جاى مى آورم مقیّد به ندب و کارى به امر واقعى خدا ندارم; چنین چیزى در خارج نیست

بلکه توده مردم مى گویند که ما مى خواهیم امر خدا را اطاعت کنیم.

البتّه ممکن است شخص لجوجى یافت شود که بگوید من کارى به امر خدا ندارم، ولى اغلب مردم قصد اطاعت امر واقعى خدا را دارند، منتهى گ ن مى کنند که ندب است، پس مصادیق خارجیّه غالباً خطاى در تطبیق است، و ما در این گونه موارد این

شبهه موضوعى را داریم.

صورت سومّ:

شخصى عا  به استطاعت خویش است ولى غفلت کرده و بعد به نیّت ندب حج انجام مى دهد،  ام بحثهایى که در صورت اوّل و دوّم داشتیم در اینجا هم مى آید یعنى شخص غافل هم مانند جاهل است و ه ن دو قسم خطاى در تطبیق و تقیید در

اینجا نیز هست، اگر از باب خطاى در تطبیق باشد صحیح است و اگر قصد تقیید کرده باطل است.

إن قلت: در مورد کسى که جاهل به نجاست لباس بوده و در آن  از خوانده گفته شده که  ازش صحیح است ولى شخصى که به نجاست ثوب عا  بوده سپس غفلت  وده و در آن  از خوانده گفته شده که باید  ازش را اعاده کند، چرا در ما نحن فیه بین

غافل و جاهل فرقى نیست؟

قلنا: فارق در ثوب نجس، نص است ولى در ما نحن فیه بین جاهل و غافل فارق و نصىّ نیست و على القواعد بحث مى کنیم.

صورت چهارم:

عا  به استطاعت خویش است و مى داند که بر مستطیع حج واجب است ولى فوریّت را  ى داند، یعنى خیال کرد که امسال مى تواند حجّ ند  به جاى آورد و سال آینده حج واجب را; در این صورت نیز ه ن دو شق وجود دارد، یعنى اگر نیّت ندبش از

باب خطاى در تطبیق باشد، حجّة الاسلام واقع مى شود و اگر از باب تقیید باشد نه حجة الاسلام است و نه حجّ ند  و هیچ کدام از این دو حاصل  ى شود و ه ن شبهه صغروى که ما در باب تقیید داشتیم، باز در اینجا جارى است.

بقى هنا شىء:

آیا حجّة الاسلام و حج ند  دو ماهیّت است و هر یک عنوان مستقلّ مخصوص به خود دارد؟

این مطلب را در لابلاى بحثها اشاره کردیم ولى باید در اینجا مستقلاّ بحث شود چون در این مسئله و مسائل آینده محلّ ابتلاست. از آیات قرآن و روایات استفاده مى شود که حجّة اسلام و حجّ ند  یک ماهیّت است جز این که یکى واجب و دیگرى

مستحب است; به عبارت دیگر حجّة الاسلام و حجّ ند  مثل نافله صبح و فریضه صبح نیست که یکى عنوان فریضه و دیگرى عنوان نافله دارد بلکه مثل صدقه واجب و صدقه مستحب است، که هر دو داراى یک ماهیّت و هر دو صدقه هستند.

در اینجا روایت خاصىّ نداریم و باید مجموع آیات و روایات را بررسى کنیم:

1ـ آیات

کلمه «حَج و حِج» در قرآن ده بار وارد شده است که اغلب در مورد بیان ما نحن فیه نیست و فقط دو آیه است که بیشتر اشاره به وجوب حج دارد:

الف) آیه «و أذنّ فى الناس بالحجّ(1)»

در اصول بیان شد که امر به امر هم امر است و واجب; آیه مى فرماید: اى ابراهیم مردم را به حج امر کن که دلیل بر وجوب است.

إن قلت: این وجوب مربوط به شرایع سابقه است.

اگر این امر را به شریعت اسلام بیاوریم در اسلام هم واجب مى شود; ثانیاً، اگر چه این امر در شریعت ابراهیم بوده ولى وقتى قرآن آن را ذکر مى کند به لسان القبول آن را ذکر مى کند یعنى در اسلام هم امر به حج هست. قلنا: اولاّ، 

حال اگر این آیه دلیل وجوب حج باشد، حج را مقیّد به چیزى نکرده و حجّة الاسلام  ى گوید.

ب) آیه «لله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»(2).

مطابق آیه عنوان حج مطلق است و حجّة الاسلام ندارد، پس از آیه قرآن چیزى جز اصل حج استفاده  ى شود و عنوان خاصىّ به نام حجة الاسلام در آیات نیست.

2ـ روایات:

چند طایفه از روایات را ذکر مى کنیم که مجموعش متواتر است و از هر گروه یکى دو روایت را بیان مى کنیم:

1ـ روایات متعددّى(3) که در تفسیر آیه 97 سوره آل عمران وارد شده است، در  ام این روایات اشاره به حج است و کلمه حجةّ الاسلام نیامده است:

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأ  جعفر(علیه السلام) قوله تعالى «و لله على النّاس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: یکون له ما یحجّ به الحدیث ( ى گوید: یحجّ به حجّة الاسلام، یعنى مأمور به حج است).(4)

2ـ روایا  که دلالت مى کند بر این که حج بر مستطیع واجب است و هیچ قیدى هم به آن  ى زند:(5)

* ... عن أ  عبدالله(علیه السلام) إن الله عزّوجلّ فرض الحج (مطلق است و مقیّد به حجّة الاسلام نیست) على اهل الجدة فى کلّ عام.(6)

* ... عن هشام بن سا  ... کلّفهم حجّة واحدة (نامى از حجّة الاسلام نیست و نیّت حج کافى است).(7)

3ـ روایا  که مى گوید در هر سال حج واجب است:

مى دانیم که در هر سال حج واجب نیست و ما این روایات را حمل بر تأکید استحباب کردیم:

* ... الحجّ فرض على اهل الجدة فى کل عام (امام حج واجب و مستحب را با هم گفته چون سال اوّل واجب و سالهاى بعد مستحب است و امام به هر دو حج گفته و اگر دو ماهیّت متباین بود جمع در عنوان واحد صحیح نبود).(8)

4ـ روایات متعددّى که در باب 8 و 9 که دلالت مى کند بر وجوب حج بر کسى که زاد و راحله داشته باشد یا رجوع به کفایت مى کند: «من کان له زاد و راحلة یحجّ» و یا «من یرجع إلى کفایة یحج» و  ى گوید که حجّة

الاسلام را نیتّ کند.

روایات منحصر به این موارد نیست و روایات دیگرى در ابواب متعدّد در مورد زاد و راحله و وجوب عود به کفایت داریم که همه امر به حج است ولى در مقابل این روایات، روایا  داریم که کلمه حجّة الاسلام دارد که گاه در عبارت امام و گاه در عبارت

راوى و گاهى در هر دو است و گاه به جاى حجّة الاسلام، حجّة تامّة آمده است.
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1.سوره حج، آیه 27.

2.سوره آل عمران، آیه 97.

3.ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 و 10، باب 8 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

4.ح 1، باب 8 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

5.ح 1 و 2، باب 2 و ح 1 و 2 و 3 باب 3 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

6.ح 2، باب 2 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

7.ح 1، باب 3 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

8.ح 4، باب 2 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

پی نوشت:
      

مطالب مرتبط

128ـ م 46(توقفّ تخلیة السرب على قتال العدو) ـ 16/03/86

127ـ ادامه مسأله 45 ـ 13/03/86

126 ـ ادامه مسأله 45 ـ 12/03/86

 

جستجو در درختواره

خارج فقه

خارج اصول

اخلاق

تفسير

عقايد



متن

125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86
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